عا کا ممازف صفحه ۱۱ 


تن او یایاوز ت ۷ 3 
توصبت احتانساث سنوی و تمثیل عواطف قائ در این بحر بتر و مفاسبقر جلوه مینماید 

بر حب استتراء نظامی گلخوی اول کسی است 5 در این وزن موی ساحته 
و جر کرده انیت اشخاص زیادی ه نقم وی پرداخته ماند مطلع الانوار ۰ روضه. 
الانوار » تحنه الاحرار . گلشن ابرار ۰ گوم شهوار ۰ سکن ادوار ۰ مظبرالاار ؛ 
قران , .ین فتوح الحرمین ۰ خلد برین ۰ از و از ۰ .بر و وف و غير آبا 
متوبهای متمدده در مقابل آن مذووم ساخته اند ایبات: ذیل در سقایش سیخ نزر گوار 
از بظیرلاار_ اسر هاشمی قل شده است : 

شرح کالات نظای کم ر پم پروی خسرو جامی کنم 

تقش کم بر :ورق زوز کار سب اتب چاز: :دی مدان کار 

هم ان "دم روخ الاين او تکفوینرایان. سخن آفران 

حام» خکنمی که بسیحر حلال۷ [ رابات زان همه اهل کال 

جره گثای صور معنوی 2 7 ۷محرلع خال و خط مننوی 


هام ظامی در دریای وچ ن روا شزوار محاط شود 


تتسیفت سقراط - مقعود ما از این لنظ ترجمه 16107۳6 است سقراط در 


واقع ففرا بکلی از موضوع سابق خرد خارج کرد و اساس آن را باندازة تفر داده 


گار« اک نا ا صفحه ۱۲ 


که اغراق نباشد اگر بنگولیم تاعبد او حکمت عبارت از یك علمی بود که ربط 
اقلسفه بمنی کنونی اين لفت نداشت قبل از سقراط حکمت عبارت بود از تحصبل 
فزيك عسوزوو(۳ بنی حکمت طبعبه و راد از آن فن تحقبق در قواعد و قوابین 
طبمی بود که توعط آن فواین و قواعد کاینات اداره می‌شوند»_بسارت اخری فلسفه 
آن عد منحصر تحصیل طبمت و قوائین آن بود که امروزه فقط در شمبة فبزيك 
تیم میشود * از این جا معلوم میشودکه متقدمین مقراط به هبجوجه شخس انان را 
موضوع بحث قرار نداده و بر عکس چنانچه خود سقراط کوید فقط حواس خود "را 
مشفول فهمیدن علل اشيا که موجب یات ,ار مات آنبا مبشود کرده بودند ۰ 

سقراط ملقفت شدکه این علو موا لاتا ایی کد سچتدقی نت و این‌بود که جازم‌شد 
نقط عم از علوم را تحصیل نمایلا كاك راک او تز داده و ما را بزند کانی 
موافق قانون عقل سلم سوق نمودمدو از.ظلم "و اییحاف مانم شده و بمدل و انصاف 
وا مبدارد و برای نبل این مقصود البق لام" اسک قبل از همه چیز حقیقت خودمانرا 
غبمیم بدییی است تا ندانیم کفبت ثور هوت بر , چم چنا چگونه مبقوانیم راه ترییت 
او را سا بکنم؛ این عبارت را که نسبت. آن وکن از هوت ره مشهور داده 
شده و از عظمت آن این فدر کافی ات در مدتل سابد حك مبکردند "سقراط 
برای تمریف علم جدیدی که مبخواست تطیم نماید و در حقیقت. پینامبر آن بود اتحاذ 
نمود آن کلامرا ماهر انسه نوشته و هم ترجمه آن را خواهم داد « même‏ نما Connois toi‏ « 
(ینی جہد کن حکه نفس خود را خودت بشنامی ) بشسد؛ سقراط سنون فلفه 
این کلام است و تا عض خود را درست به‌جا ناورده و معرفت کامل بحال خود 
فرمانده محال است. با بخد. ترق گذارده وبمقامات عالة ر ن ذكية نفس, برسد فقط" بدن 


وسبله میتوان تهذیب اخلاق نموده و در دبا خوشبخت و سعید واقعي بود. 


شهاره ۳ گنچینة معارف صفحه 1 


طرز تملیم -قراط س ما دراین موضوع. با وجود مراعات اختصار سبك ببضی ازممل‌بن را 
اتخاذءشائیم که برای «زید بصبرت طرز تعطبم واصل فلغ حکیم را دردو فصلجداکانه تحصیل مینمایند ۰ 

سبك تبلیم سقراط عارت از دو ترتیپ است که بک, از آنبا مخنص باو واختراعی 
او است و دبگری تا انداز عمومیت الب فلاسفة یونان دارد م. شب اولی را استیزالی 
و استدلال از معلوم ه محهول 1r et maîeutiqıe‏ گویند دویمی را تعریف و 
تعمیم یینی بك کفیت خاصه را ومیت دادن 1a definition et [induction‏ طرز 
تملیم سقراط_ بطور مکالمه است از عاگرد سوالانی نموده وبا جواب آن سوالات که 
غاباً از کثرت مهارت ببرس خود شا گره, پید للیکند + حتبقت مئله را کثف مینماید 
در موقد سقراط میخوادت. عقا دد اطی یوی ایا کیپ ر ۱ اصبلاح نماید ترتیب 
ایتہزائی انخاذا نبوده و وقتی که مبخولنت اند مین خود را تلقین نماید با سبك 
استدلال از مە لوم بمحهول تعلیم مي ناوک ملی" لوق 167 M01٥)‏ سامت قابله گی 
ات" و وجه تنه آن لیت ک بقراط لح( درا بطوري مبکزد 46 ما گرد 
جوالی راک مقعود معلم بود خود پلتفت شده و بان مذمود,در نی سقراط درس 
نمیداد بلک هاگرد را در ضمن نکالمبه بطوری-"استهشار مبکرد که خوه او حپو و 
خطایای خود را اصلاح کرده و الاخر»" پجقنقت نله ای میبرد* 

سقراط طرز استهزالی را زمر سول داثت که صيرني پزا از 
کیت ندائقه و مفرور علم خود بودند و مراد این بود که قبل از شروع 
ستصود این جمله اعجاس را از جهل خود متنه سازد, چه عقبده سقراط. بر آن بود 
ک علم بر جپل نه نها مستلزم آن است که جاهل را تحصیل علم, وا مبدارد بلک 
فی حد فاته علمی بت بی جلبل انقدر افلاطون بگوید اسقاد. من باندازث مپارت. در 
این فن رساندد که وققی از يك اسبر حل يك مله هندسه را با هبن طرز سوالات 


ار کنجينة اماز صفحهةٌ ۱۴ 


موفق ٣‏ آمد در "صورتی که تیر را اطلاعاتی در حساب و هدنه بود (اگر بخواهیم 
يتر از این در این موضوع شرح دهرم مجبور بتقریر بار مطالب خواهیم بود که 
تور مدکنیم با تدریس بهتر و سبل ات منقوان حال کرد چون. از هیچ گونه 
جاقخانی درینه نداریم هین موقم را غیمت عمرده و خدمت آقلبانی که" طالب باعند 
اکا وقبر بمزفن مبرسانم که"اگر اسامی "ودرا بادارة «"معارف"» ارسال" دار ند 
با کال افتخار حاضریم" که مجاناً ۷ هان ترتیبی که "در مدارس" فرئك معمول است يلك 
دوره درس : فسفه اتیب : بدهیم )۰ 1 
فة سقراط س متعود از نخان ار ز,نمليم آن بود که به سبل ترین وجهی 
سقراط عقاید خود را بان نماک راوع این تابد چانچه" اشاره عد خود انمانست 
و ه چنانچه متقدمین حکام اون داشتد راان #طبت که بقبدة او ثی بر را 
خداوند آن قدرت و تواائی نداده_که گام آن.قوانین برسد و سر خلفت اعیا را 
پئ برد و تا انداز؛ هم این فن را" خالا از صرق مبداند و دلبل مخکم» در ابات 
ادعا آنک خداوند راء تخقبقا زا ,یر روک , ما پسته رو بر عکس فهم کفیت و 
انانی را الزم علوم شمرده و .هم عیکن الجصول مند اند: 
سقراط اول ۲ دمی‌انت که در" دات بشر "وجود دو ماد جدائانه را آعتفاد" کزد 
«اولی‌روح ودویمی‌بدن» روحر! دارای‌دو خاصنت‌مداند اولی‌حسکه بوحئله آن باشیاء رابطه ماود 
و آثارا درك متمای». دویمی :رة فل مرک" عقابدادت (1886) :و از امات ار 
مل محیکویت در حواس است تا آنهارا مطبم اص خود نماید* افعال انتائی تبتخة خنالات 
او است یس لابد انان "هي علی را که ارتکاب می یار ق۳029 
کردء و از وقتی عمل بد از او ظاهی شود علنی جز آن ندارد که در حدس 
خود بخطا رفته بمبارة اخری ,سقراط جبل و ادانی را بکانه مصدر شرا مبدانت 


اه ۳ کنچیند معارف ۱ صفحه ۱۵ 
بد کرداری اگر نتيحهٌ مجبوری تدانی باشد معلوم است که وظبفة حکیم تعلیم حقيقت 
است بی علم. و مکارم اخلاق لازم ملزوم همدیگرند و ی کس دارای اولی باشد 
لابد. مالك دویمی است از این کلام مطوم مشود که بهترین فضیلت ها علم است ‏ بلکه 


علم و حسن اخلاف .یک است و جرات و تمادل در امورات و رحم و عدل و غبره 
آنحه که از صفات ئه ذکر نوان کرد از نايج آن فاعده و قانونی که مراعاة آن 
مستوجب تهذیپ اخلاق اشد عبارت از رجحان اخس‌است بر اعم“ روح بر بدن * وعقل 
بر احساسات . مقصود از جبل اولی ‏ آنست که شخس وجود ‏ خود را فدای منافم فامبل 
کرده و وطن را بر فانبل ترجیح پدهد واس عللذا این قانون را مااگر بدقت نظر 
مالم خواهیم دید که خداوند جل أنهره اعا رمو ېېو اینست که او را من 
عند ال فرض کرده و اطاعت. آ نرا ایو اجب اتی داضت ابن قاعده را سقراط 
تون غبر مکنوب میگفت و متصود او هت ام ا میات انسانی نبت فا در 
نامنامه مثلا نوعته باشند و دلبل دیگر هم آک مک( از این قوائین تخفف ورزد 
لاید و تاچار کفر کردار خود را ,خواهد دید از این کلام تتیجهٌ که اخذ مشود و 
دارای پلیت اهنت میاشه ایت که" نيك و: ید از احتراعات بی نوع( ایسانی نیلت و 
تمل مستحسن عملی است که حسن آن می ار ادات ننوذها و پلک فی حد.ذانه خوب 
باشد منلا دروغ در خودی خود بد است ۰ 

در امورات سیاسی سقراط را عقیده بر آنسث که متصدیان امور باید صلحا و عقلای قوم 
باعند و حکومت را هبزور و اجبار نمایند و بلک نصیحت و لیم مردم‌را از نيك 
ال کین E‏ احیل E‏ تمکرم اخلای:راء مر ممه .اوقت 
مراعا داوند سران قوم تا لاح دوات "و رفه دلت را بگانه مقصد و مقصود خود 
قرار ندهند. محال انیت 6" لاقت افورات. عاکنی وا.با طرزی که ذکر ,شد دارا,باشند» 


شاره ۳ نادار من ۱۹ 


محسسسستته ۳ 


در الات عفبده تقراط بر آنست که خدائی وجود دازد که ما که .آن را با 
عقل قاصر بشر نتوانم پی برد چون حنن اختلاق اساس فلسفة اؤ است لابد تدین 
بسذهبی را واجب مشنارد زیزا که این مسئله متفق علبه حکما است که بدون اعنقاد 
بر وجود. خالو؟ عادل که تدین ببك دین هم هلزم آنست مکارم اخلاق را محال 
است در روی يك. اناس متدن. قراز داد اجدال آنکه سقزاط اعتقاد بر وجود خدای 
عادل و تدین را شرط لازم مکارم اخلاق مىداند و البات الوهنت وا مثل (کانت) )صهکل 
و جهمی از معتارین. فلاسفه" به‌هان. ونجوّب 'مکارماخلاق می‌نمتاید . : 


فضل الله اعتماً الوزاره 


ق کی 


مچ ل کے 


ليه حبوانی: است. که هز, سال برگپای, آلوچه" را مخموماً و غالب درخت هاۍ 
دیگؤ را هم خوزده, و مانم نمو نبو مبشود . 

این حبوان از طبقةٌ حشرات است و بايد در فانبل عععغاو100ع.1 یمنی. پرواثه 
و در صتف. 601866]هت(۳. که عبارت از مهندی است دزج. شود اینکه این حيو انرا 
مهئدس نامیده اند بمناسب مهتازتی است. که" با وجودا صفر حجم » بلکه بهمین علت 
در تحویل خود از معلي بمحل دیگر بخزج مبدهد . هيلت بدن و ترکیب جلة او 
تتاشب ب را رفقن ندارد" و- برای نقمل. از قطا بنقطه" دیگر مجاور است حذاقت و 


حله" بکار برد" و . اينقت که« جزء /مقدم بدن: را تکله‌گاه قزار داده وه وسط" بدن را 


